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مرگ دلخراش 2 زن و یک 
مرد در جاده بیستون

تصـــادف هولناک پرایـــد با تریلـــی در جاده 
کرمانشـــاه به بیســـتون حادثـــه مرگباری را 
رقم زد و خانواده ســـردار جاویدان را عزادار 
کـــرد. محمدباقـــر محمـــدی ، مدیرعامـــل 
جمعیـــت هـــال احمر اســـتان کرمانشـــاه 
گفـــت: در  تمـــاس مرکز اورژانـــس با مرکز 
کنتـــرل و هماهنگـــی عملیـــات EOC این 
اســـتان خبـــری مبنـــی بـــر برخـــورد تریلی 
بـــا پرایـــد در محـــور پلیس ماهیدشـــت به 

بیســـتون اعام شـــد. 
وی ادامه داد: بســـرعت تیم واکنش سریع 
ستاد اســـتان به محل حادثه اعزام شدند. 
خـــودروی پرایـــد له شـــده پـــس از ارزیابی، 
توســـط عوامل تیم با اســـتفاده از تجهیزات 
مخصوص فوتی ها را رهاســـازی و به عوامل 

فوریت های پزشـــکی تحویل دادند.  
مدیرعامـــل جمعیـــت هال احمر اســـتان 
کرمانشـــاه گفـــت: این تصـــادف ۲ فوتی و ۲ 
مجـــروح در صحنه تصادف داشـــت. طبق 
پیگیـــری صـــورت گرفته، در تصـــادف محور 
کرمانشـــاه بـــه بیســـتون ۲ مجـــروح ایـــن 
ســـانحه هـــم جـــان باختنـــد و در مجموع 
این ســـانحه دلخـــراش ۴ فوتی داشـــت که 
اســـام آبادی و اهل روستای طلسم بودند. 
به گزارش خبرنـــگار روزنامه ایران ، کشـــته 
هـــای ایـــن حادثـــه مـــادرزن ، خواهـــرزن و 
باجناق ســـردارعلی اکبر جاویدان فرمانده 
انتظامی ســـابق کرمانشاه هســـتند. سردار 
جاویدان چنـــدی قبل با حکـــم فرماندهی 
انتظامـــی کل کشـــور رئیس پلیس اســـتان 

هرمزگان شـــده.

 قتل خونین جوان بابلی 
در بازی بسکتبال

درگیری ۲ جوان در بازی بســـکتبال صحنه 
یـــک قتـــل را در بابـــل رقـــم زد. فرمانـــده 
انتظامـــی بابل از وقـــوع درگیـــری منجر به 
چاقـــو کشـــی حیـــن بـــازی بســـکتبال خبر 
داد و گفـــت: در این حادثه جوانی ۲۰ ســـاله 
بـــه علـــت شـــدت جراحـــات وارده پـــس از 
انتقـــال به مرکـــز درمانی جـــان باخت و به 

قتل رســـید. 
ســـرهنگ محمدزمان شـــالیکار افـــزود: با 
حضور ســـریع و به موقع مأموران پلیس در 
صحنه، قاتل که فردی ۲۶ ســـاله اســـت در 
کمتر از چند ســـاعت شناســـایی و دستگیر 

. شد
 

 عموی داماد جشن 
عروسی را عزا کرد

شـــامگاه ســـه شـــنبه در مراســـم عروســـی 
در یکـــی از روســـتاهای بروجـــرد، عمـــوی 
داماد با اســـلحه شـــکاری باعـــث مرگ مرد 

جوان شـــد. 
ســـرهنگ مهـــدی مهـــدوی کیـــا، فرمانده 
از  یکـــی  در  گفـــت:  وجـــرد  بر انتظامـــی 
روســـتاهای بروجرد، عموی داماد با اسلحه 
شـــکاری و بر اســـاس یک رســـم غلط اقدام 
به تیرانـــدازی می کنـــد که منجر به کشـــته 
شـــدن یک نفر از گروه موســـیقی می شود. 
وی بیـــان کـــرد: این اتفاق ســـاعت یک بعد 

از نیمه شـــب افتاده اســـت.
 فرمانـــده انتظامـــی بروجرد با بیـــان اینکه 
متأســـفانه در برخی از عروســـی ها شـــاهد 
رسم غلط تیراندازی هســـتیم، عنوان کرد: 
بارها شـــاهد بوده ایـــم که بر اثـــر تیراندازی 
یک عروســـی بـــه عزا تبدیل شـــده اســـت. 
فرمانـــده انتظامـــی بروجـــرد خاطرنشـــان 
کـــرد: شـــهروندان هر گونـــه تیرانـــدازی در 
عروســـی ها را با پلیس در میـــان بگذارند، 
تا با اقـــدام به موقع پلیس شـــاهد اتفاقاتی 

از این دســـت نباشیم.
 

مرگ تلخ جوان پاراگلایدر 
سوار در همدان

    جـــوان پاراگایـــدر ســـوار بخاطـــر وزش 
بـــاد ناگهانی در ســـایت پرواز بـــه کام مرگ 

فـــرو رفت.
 علیرضـــا صارمـــی، مدیـــر روابـــط عمومـــی 
پزشـــکی قانونـــی اســـتان همـــدان گفـــت: 
بعدازظهـــر سه شـــنبه ۲ خـــرداد مـــاه، مـــرد 
۳۱ ســـاله ای در ســـایت پـــروازی پاراگایدر 
شهرســـتانه تحـــت آمـــوزش بـــوده امـــا به 
ناگاه جهت وزش بـــاد تغییر کرده و موجب 
سقوط او می شود و متأســـفانه در دم جان 

مـــی بازد. 
وی با بیان اینکه اســـتان همـــدان به علت 
قـــرار گرفتـــن در منطقـــه ای کوهســـتانی و 
مرتفع دارای هوای خشـــن و غیرقابل پیش 
بینی اســـت، تصریـــح کرد: با وجـــود فراهم 
بودن شـــرایط برای پرواز، وزش باد موجب 
بر هم خوردن تعادل این فرد، ســـقوط و در 

نهایت مرگش می شـــود. 
صارمـــی با اشـــاره به اینکـــه آبان ماه ســـال 
۹۵ نیـــز بـــر اثر ســـقوط یـــک پاراگایـــدر در 
تویســـرکان، خلبان و کمکـــی آن)دو برادر( 
کـــه هر یک از آنها ســـابقه بیش از ۵  ســـال 
پـــرواز داشـــتند، جـــان خـــود را از دســـت 
دادنـــد. وی در ادامـــه بـــه آمـــار متوفیـــان 
ســـقوط در استان اشـــاره کرد و گفت: سال 
۱۴۰۰، ۶۷ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۷۶ نفر سقوط 
از ارتفاع داشـــتیم که افزایش ۱۱ درصدی را 

نشـــان می دهد.

حوادث کوتاه

محاکمه پیرترین قاتل ایران

وی بـــه بازســـازی صحنه جـــرم پرداخـــت و پرونده اش 
برای رسیدگی به شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرســـتاده شـــد تا از خـــود دفاع کند.
در ابتـــدای جلســـه فرزنـــدان قربانـــی اعلام گذشـــت 
کردنـــد و گفتند حاضر به قصاص پدرشـــان نیســـتند. 

امـــا پســـرکوچک قربانی قصاص خواســـت.
وی درحالی کـــه اشـــک می ریخـــت در جایـــگاه ویـــژه 
ایســـتاد و گفت: مـــن اولین نفری بودم کـــه وارد خانه 
شـــدم و بالای ســـر جســـد مادرم رســـیدم. مـــن هر روز 
بـــه آنجا می رفتـــم و به پـــدر و مادرم ســـر می زدم.هنوز 
خاطـــره آن روز از ذهنـــم پاک نشـــده و مـــن نمی توانم 
از خـــون مادرم گذشـــت کنم. بـــه همین خاطـــر برای 
پـــدرم قصـــاص می خواهم. ســـپس متهم ســـالخورده 

که در حمام زنـــدان زمین 
خـــورده و مهـــره کمـــرش 
شکسته و با آمبولانس از 
زندان بـــه دادگاه منتقل 
شـــده بـــود به ســـختی 
از جـــا برخاســـت تـــا در 
جایـــگاه ویژه بایســـتد. 
اما چـــون پیرمـــرد توان 
بـــه  شـــت  ا ند کـــت  حر
کمـــک مأمـــوران بدرقـــه 
دادگاه  صندلی هـــای  وی  ر
دراز کشـــید تا از خـــود دفاع 

. کند
وی کـــه بـــه ســـختی صحبـــت 
در  قبـــل  مدتـــی  گفـــت:  می کـــرد 
حمـــام زنـــدان زمیـــن خـــورده ام و مهره 
کمـــرم شکســـته و وضعیـــت خوبـــی نـــدارم.

من روزهای ســـختی را در زنـــدان می گذرانـــم و امروز 
هـــم با آمبولانـــس به دادگاه منتقل شـــدم. مـــن اتهام 
قتـــل را قبول نـــدارم و بی گناه هســـتم. وی ادامه داد: 
بیمار بودم و در بســـتر بیماری خوابیده بودم.ســـاعت 
۴ صبـــح بود کـــه با ســـیلی ای که بـــه صورتم خـــورد از 
خـــواب بیـــدار شـــدم.من همســـرم را دیدم کـــه بالای 
ســـرم ایســـتاده بود. او بـــا عصـــا ضربه ای به ســـینه ام 
زد که عصا شکســـت. حتـــی وقتی مأمـــوران پلیس به 
خانه ام آمدند عصای شکســـته را صورتجلســـه کردند.
همســـرم چاقـــو در دســـت داشـــت و می خواســـت مرا 
بکشـــد.به همین خاطـــر او را هـــل دادم. من چاقویی 
در دســـت نداشـــتم و نمی دانم همســـرم چطور کشته 
شـــد. ممکن اســـت در حین درگیری چاقویـــی که در 
دســـتان همســـرم بوده بـــا او برخـــورد کـــرده و موجب 
مرگش شـــده باشـــد.  متهم ادامه داد:مـــن به بیماری 

فشـــار خون بالا مبتلا هســـتم و در آن لحظه چشمانم 
جایـــی را نمی دید.اصلاً متوجه نشـــدم چاقـــو چطور با 
همســـرم برخورد کرد. من قبـــلاً تحت فشـــار روانی در 
پلیـــس آگاهـــی به قتـــل اعتراف کـــرده بـــودم اما حالا 
می گویـــم ضربه ای بـــه همســـرم نـــزدم.  پیرمردگفت: 
من و همســـرم ســـال ها مـــدام با هـــم درگیـــر بودیم و 
علـــت درگیری ما همین پســـری اســـت که حـــالا برای 
من قصاص خواســـته اســـت. من 2 مغـــازه و یک خانه 
بـــه او دادم امـــا او اجاره آنهـــا را به من نمـــی داد. حتی 
خانه بـــرادرش را هم از او گرفته بود.مـــن بارها در این 
بـــاره بـــا او صحبت کـــردم اما گوشـــش بدهـــکار نبود. 
همســـرم با او همدســـت شـــده بود تا همه ثروتم را بالا 
بکشـــند. من ســـر همیـــن موضوع مـــدام با همســـرم 
درگیری داشـــتم. ســـپس وکیل وی روبـــه روی قضات 
ایســـتاد و گفت: بررسی پرونده نشـــان می دهد قربانی 
از همســـرش قوی هیکل تر بوده.متهم ســـال ها پیش 
ســـکته کرده و قـــادر بـــه حرکت نبـــوده و طبـــق گفته 
فرزندانـــش حتـــی بـــرای حمـــام کـــردن نیـــز نیـــاز به 
کمک داشـــته اســـت. با توجه به شـــرایط متهم به نظر 
می رســـد وی قـــدرت قتـــل همســـرش را نداشـــته و در 
کشـــمکش با همســـرش چاقو ناخواســـته با او برخورد 
کرده اســـت. موکلـــم از خـــودش دفاع کـــرده و عصای 
شکســـته در صحنه جنایت نیز صورتجلسه پلیس شده 
اســـت که تأیید کننـــده ادعای متهم اســـت. وی ادامه 
داد: موکلم هنگامی که بازداشـــت شد صورتش زخمی 
و متورم بوده و این نشـــان می دهد همســـرش هنگامی 
کـــه او در خواب بوده به او حمله کـــرده و او را کتک زده 
اســـت. به نظـــر می رســـد موکلـــم در دفـــاع از خودش 
دســـت به قتل زده و قتـــل عمدی نبوده اســـت. از این 

رو تقاضـــای برائـــت وی از اتهام قتل عمـــدی را دارم.
بـــا پایان دفاعیات این وکیل قضات وارد شـــور شـــدند 

تـــا رأی صادر کنند

وی گفت: مـــن و رباب 60 ســـال پیش باهم 
ازدواج کردیـــم بـــا اینکـــه مـــن خیلـــی به او 
محبـــت می کـــردم امـــا او هیـــچ محبتـــی به 
مـــن نمی کرد و همیشـــه به مـــن بی توجهی 
می کـــرد. بـــود و نبـــودم برایش مهـــم نبود و 

همـــه توجـــه اش به پســـرمان بود.
وی ادامـــه داد:من بـــه بیماری هـــای زیادی 
مبتـــلا شـــدم و بارهـــا حالـــم بد شـــده ولی 
او مـــرا با حـــال بـــد رها می کـــرد و بـــه خانه 
همـــه  تازگـــی  اوبـــه  می رفـــت.  پســـرمان 
اموالمـــان را بـــه نـــام پســـرمان کـــرده بود و 
مـــن بیشـــتر احســـاس پوچـــی می کـــردم تا 
اینکه آخریـــن بار در آشـــپزخانه باهم بحث 
کردیـــم. مـــن از او خواســـتم تـــا اخلاقش را 
عـــوض کنـــد امـــا او بـــه مـــن بی اعتنایی 

کـــرد و دعـــوا میـــان ما بـــالا گرفـــت. من که 
عصبانی شـــده بـــودم از کـــوره در رفتـــم و با 
ماهیتابـــه بـــه ســـرش زدم. او به مـــن حمله 
کـــرد و من چاقوی آشـــپزخانه را به ســـمتش 
گرفتـــم و دیگـــر چیـــزی نفهمیـــدم. وقتی به 
خودم آمـــدم کـــه او روی زمین افتـــاده بود. 
من کـــه ترســـیده بـــودم لباس هـــای خونی 
خـــودم را در کیســـه زباله گذاشـــتم و بیرون 
بردم.همـــان موقع پســـرمان به خانـــه آمد و 
متوجـــه موضوع شـــد و به پلیس خبـــر داد.

رهایی از قصاص با اثبات خیانت همسر

 معصومـــه مرادپور/ مرد جـــوان وقتی با خیانت همســـرش 
روبه رو شـــد تصمیم هولناکی گرفت و در اقدامی جنون آمیز 

دســـت به چاقو برد و همســـرش را کشت.
مـــرد همســـرکش بعـــد از ایـــن جنایت دســـت بـــه اقدامی 
عجیب تـــر زد. او خـــودش را نزد پلیس رســـاند و درحالی که 
دســـت و لباس هایش خون آلود بود اعتـــراف دردناکی کرد. 
مرد جوان در ایســـتگاه آخـــر پرونده اش و با اصـــرار خانواده 
همســـرش توســـط قضات شـــعبه یکم دادگاه کیفری استان 

البرز بـــه قصاص نفس محکوم شـــد.

10 سال قبل
بـــه گـــزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده از ۱۰ســـال 
پیش از وقتی به جریان افتاد که مرد 38 ســـاله روز بیســـت 
وهفتم اسفند ســـال 92 با حالی پریشان و لباس خونین به 
اداره پلیس مراجعه کرد و مدعی شـــد که در جریان درگیری 
با همســـرش او را با ضربه چاقو کشـــته و از خانه اش در کرج 
گریخته اســـت.با شـــروع تحقیقات مأموران همراه متهم به 

خانه وی رفته و جســـد همســـرش را پیدا کردند.

خیانت و جنایت
متهـــم دربـــاره انگیـــزه قتـــل گفـــت: وقتـــی متوجه شـــدم 
همســـرم به مـــن خیانت کـــرده اســـت با هم بحثمان شـــد 
او درحالـــی  کـــه هیـــچ ابایـــی از پنهـــان کردن ایـــن موضوع 
نداشـــت حرف هایـــی به من زد که بشـــدت عصبانی شـــدم 
وخـــون جلوی چشـــمانم را گرفت بـــه آشـــپزخانه رفتم و با 
برداشـــتن یـــک چاقو به ســـراغ المیـــرا رفتـــم و او را با ضربه 

چاقـــو به قتل رســـاندم.

در دادگاه چه گذشت؟
 در جلســـه دادگاه پـــدر المیـــرا بـــرای دامادش درخواســـت 
قصاص کـــرد. متهم نیـــز در دفاع از خود گفـــت: مدتی بود 
کـــه همســـرم در خانـــه رفتار خوبی بـــا مـــن و دو فرزندمان 
نداشـــت. آنهـــا را زیـــاد کتـــک مـــی زد وتماس هـــای تلفنی 
مشکوکی داشـــت. این موضوع باعث شده بود بین من و او 
اختلاف بیفتد تا اینکه همســـرم از خانه قهـــر کرد و به خانه 
پـــدرش رفـــت. او را مدتی تعقیب کـــردم و بعد دیدم ســـوار 
خودروی مردی غریبه شـــد و با او رفتار صمیمانه ای داشت.
وقتـــی از او پرســـیدم آن مرد غریبه چه کســـی بـــود، گفت 
دوســـتم اســـت. با شـــنیدن این حـــرف عصبانی شـــدم و او 
را کشـــتم. پس از پایان جلســـه دادگاه این متهـــم جوان به 

اتهـــام قتل عمد بـــه قصاص محکوم شـــد.

ورق برگشت!
بعـــد از صدور حکم قصاص وقتی برای دادگاه اثبات شـــد که 
المیرا با آن مرد غریبه ارتباط پنهانی داشـــته است معشوقه 

مقتول نیز بازداشت شد.
در ایـــن مرحله بـــود کـــه پدرومادر المیـــرا حاضر شـــدند از 
درخواســـت قصاص خود برای دامادشـــان گذشت کنند اما 
آنها مدعی شـــدند به شـــرط دریافت 4۰۰ میلیون تومان دیه 

از حق قصـــاص خود گذشـــت خواهند کرد.
بنا به گـــزارش خبرنگار ما؛ مرد همســـرکش در حال حاضر 
در زنـــدان به ســـر می بـــرد تا با پرداخـــت دیه بعد از ۱۰ ســـال 

آزاد شود.

نظر جرم شناس درباره همسرکشی
 دکتـــر جعفرکوشـــا، رئیس انجمـــن ایرانی جرم شناســـی و 
عضو هیـــأت علمی دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی در خصوص 
جنایت هـــای خانوادگی بـــه »ایران« گفت: پدیـــده مجرمانه 
همسرکشـــی یکی از موضوعاتی اســـت که در جرم شناســـی 
مورد بحث قرار می گیرد و برای دســـتیابی به عوامل ارتکاب 

این نـــوع جنایـــات دیدگاه های مختلفی وجـــود دارد.
وی افزود: اولیـــن عامل موضوع فرهنگی اســـت یعنی نبود 
تطابـــق فرهنـــگ زن و مـــرد )زوجـــه و زوج( به دلیـــل اینکه 
هـــر دو از فرهنگ هـــای مختلفی هســـتند و نهایتـــاً با هم در 
تعارض بوده و در بســـیاری ازموارد به خشـــونت منجر شـــده 

و بـــه جنایت منتهی می شـــود.
ایـــن جرم شـــناس با اشـــاره بـــه اینکـــه عامل دوم مســـأله 
اقتصادی اســـت، ادامه داد: در واقع نداشتن استقلال مالی 
زنان و یا حتی در مواردی که اگر زن اســـتقلال اقتصادی هم 
داشته باشـــد مرد به منابع و درآمد اقتصادی زن نظر داشته 
و خواســـتار این اســـت که منابـــع و درآمد در اختیـــار او قرار 
بگیرد. عامل ســـوم روابطی اســـت که به صورت پنهانی یکی 
از طرفین برقرار کرده باشـــند که در صورت کشـــف و اطلاع 

موجبات ناســـازگاری را فراهم می کند.
دکتر کوشـــا چهارمیـــن عامل را نبـــود حمایـــت از زنان چه 
به صـــورت قانونگذاری یـــا اجتماعی و فرهنگی دانســـت که 
می تواند جســـارت مرد را نســـبت به زن با اقدامات فیزیکی 
منجر بـــه حذف زنان بیشـــتر کند.  این جرم شـــناس عامل 
پنجـــم را صبـــوری در زندگـــی و گذشـــت و شـــکایت نکردن 
بموقع عنـــوان کرد و گفت: عدم تســـلط خواهـــی به دلیل 
اینکـــه گذشـــت زمانـــه ممکن اســـت در تغییر رفتارهمســـر 
اثر گـــذار باشـــد اقـــدام جدی بـــرای پیگیـــری یعنـــی اطلاع 
دادن بـــه مقامـــات ذیصـــلاح اســـت.رئیس انجمـــن ایرانی 

جرم شناســـی عامـــل ششـــم را دخالت هـــای اطرافیـــان در 
تحریـــک مـــرد بـــه ناکارآمـــدی زن و تشـــویق او بـــرای ایجاد 

ناســـازگاری و نهایتاً شـــروع اختلافات دانســـت.

از مواردی که می توان به آن اشاره کرد
بایستی انجمن ها و NGO حمایت از زنان تقویت شود.

آموزش همگانـــی برای خانواده ها در جهت صلح و ســـازش 
و فرهنگ مـــداری ایجـــاد شـــود.مقامات قضایـــی و انتظامی 
دربرخورد هـــای اولیـــه کـــه می تواننـــد مانـــع بـــروز خطرات 
بعدی باشـــند اقدامات جـــدی به عمل آورند کـــه در صورت 
برخـــورد بموقـــع و قاطـــع در برخوردهـــای اولیـــه، ضـــرب و 
شـــتم های کوچـــک مانع قتل هـــای این چنینی می شـــوند.

جنایات و خیانات
کادر پزشـــکی تیـــم اورژانس در صحنـــه تصادف موتورســـیکلت با 
عابرپیـــاده کتـــک خوردند.محمد اســـماعیل توکلی، سرپرســـت 
مرکز اورژانس اســـتان تهران گفت: ســـاعت ۱۶:۱۷ روز ســـه شنبه 
گزارشـــی مبنـــی بر تصـــادف یـــک موتورســـیکلت و عابر پیـــاده به 
مرکـــز ۱۱۵ اورژانـــس اســـتان تهران اعام شـــد. وی خاطرنشـــان 
کـــرد: بافاصله نیروهای اورژانس اســـتان تهران بـــه محل حادثه 
در خـــاک ســـفید تهرانپارس اعـــزام شـــدند. توکلی تصریـــح کرد: 
زمانی کـــه کارشناســـان اورژانس در حـــال خدمت رســـانی بودند 
ناگهان عـــده ای از تماشـــاگران حادثه به بهانه تأخیـــر اورژانس با 
کارشناســـان درگیـــری فیزیکی پیـــدا می کنند و منجـــر به جراحت 
شـــدید پرســـنل خدوم اورژانس و آســـیب به آمبولانس می شـــود. 
وی بـــا تأکیـــد بر اینکـــه میـــزان نـــاوگان و منابع فعلـــی جوابگوی 
حجم درخواســـت مددجویان نیســـت، افزود: نیـــاز به عزم جدی 
در کشـــور جهـــت بهبود شـــرایط حـــال حاضـــر اورژانس اســـتان 
تهران اســـت. توکلـــی تصریح کرد: هـــم اکنون کارشـــناس حادثه 
دیـــده تحـــت مراقبت پزشـــکی اســـت و اداره حقوقـــی اورژانس تا 
حصـــول نتیجـــه و مجـــازات خاطیان پیگیر شـــکایت از ایـــن افراد 
اســـت. وی تأکیـــد کـــرد: با توجه بـــه کمبـــود منابع و فرســـودگی 
ناوگان و خســـتگی همکاران عزیز و پرتاش بـــه دلیل حجم بالای 
مأموریت های اعزامی، از مردم فهیم درخواســـت دارم از رفتارهای 
عجولانـــه و هیجانـــی نســـبت بـــه برخـــی از تأخیرهای ناخواســـته 

همـــکاران ما پرهیـــز کنند. 

   قاتـــل دختر زنجانی که با شـــلیک گلوله دســـت به قتـــل زده بود 
در کمتـــر از ۲۴ ســـاعت دســـتگیر شـــد. ســـرهنگ کارآگاه محمد 
علـــی آدینه لـــو، رئیس پلیس آگاهـــی فرماندهی انتظامی اســـتان 
زنجان بـــا اعام این خبر گفـــت: در پی قتل یک دختر ۲۳ ســـاله 
با اســـلحه کمری در شهرک گلشـــهر، دســـتگیری قاتل متواری در 
دســـتور کار مأموران قـــرار گرفت. وی افـــزود: قاتل کـــه مردی ۴۰ 
ســـاله بود بعد از شـــلیک گلولـــه به ســـر مقتول از محـــل متواری 
و به یکـــی از محورهای مواصاتی اســـتان گریخته بود. ســـرهنگ 
آدینه لـــو ادامه داد: با اشـــراف اطاعاتی کارآگاهـــان پلیس آگاهی 
مســـیر تردد  قاتل رصد و شناسایی شده و در یک عملیات ضربتی  
متهـــم  در عوارضـــی اتوبان زنجـــان – قزوین دســـتگیر و به پلیس 
آگاهی دلالت داده شـــد. رئیس پلیس آگاهـــی فرماندهی انتظامی 
اســـتان به کشـــف یک قبضـــه کلت جنگـــی غیر مجـــاز و مقادیری 
گلوله جنگی از مخفیگاه قاتل اشـــاره و اظهارداشـــت:  قاتل انگیزه 

خـــود از این قتـــل را اختافات شـــخصی عنوان کرد.

 کتک زدن امدادگران اورژانس 
در محله تهرانپارس

بازداشت قاتل دختر زنجانی

مرد سالخورده که متهم است در 
جنایت خانوادگی همسرش را کشته 

در حالی از خود دفاع کرد که توان 
ایستادن نداشت و روی صندلی های 

دادگاه دراز کشید.
وی مدعی شد در کشمکش 
خانوادگی چاقو ناخواسته با 

همسرش برخورد کرده و موجب مرگ 
وی شده است.اما پسر قربانی برای 

پدرش حکم قصاص خواست.

رســـیدگی به این پرونده از شـــهریور ســـال 1۴00به دنبال کشته شـــدن زنی 75 ســـاله به نام رباب در 
در خانـــه اش در پرند رباط کریم آغاز شـــد.

وقتـــی مأموران رهســـپار خانه قربانی شـــدند با جســـد خونین زن ســـالخورده روبه رو شـــدند که در 
آشـــپزخانه قرار داشـــت و ماهیتابه ای خونین کنار وی افتاده بود.شـــواهد نشـــان مـــی داد پیرزن با 

ضربه هـــای ماهیتابـــه و چاقو از پای درآمده اســـت.
 پســـر قربانی که پلیـــس را مطلع کرده بود بـــه مأموران گفت: من چند ســـال اســـت ازدواج کرده ام 
امـــا هر روز بـــه مادر و پدر پیرم ســـر می زنـــم یا با آنهـــا تلفنی صحبـــت می کنم. امـــروز هرچه تماس 

گرفتم کســـی تلفنـــم را جواب نداد، نگران شـــده بودم مقابـــل در خانه رفتم. وقتـــی پدرم در را 
باز کرد از او پرســـیدم چـــرا مادرم جـــواب تلفن را نمی دهـــد. اما او گفت مادرت خســـته بوده 

و به خواب رفته اســـت. مـــن که از لحن صحبت پدرم به او مشـــکوک شـــده بودم وارد 
آشـــپزخانه شـــدم و ناباورانه جســـد مادرم را دیدم کـــه غرق خـــون روی زمین افتاده 

بود. نبض او را گرفتم و متوجه شـــدم جان ســـپرده اســـت.
وی ادامـــه داد: مـــن که شـــوکه شـــده بودم ســـراغ پـــدرم رفتـــم و از او ســـؤال 
پرســـیدم. امـــا او مدعی شـــد وقتـــی از خانـــه بیرون رفتـــه بود چنیـــن بلایی 

ســـر مادرم آمده اســـت. من که به ماجرا مشـــکوک شـــده بودم به ســـرعت با 
گرفتم. تمـــاس  پلیس 

به دنبـــال اظهارات پســـر جـــوان، مأموران پدر 85 ســـاله وی را بازداشـــت 
کردنـــد امـــا وی مدعی شـــد از نحوه قتل همســـرش اطلاعـــی ندارد.

مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات بـــه بررســـی دوربین هـــای 
مداربسته ســـاختمان پرداختند. در بررسی ها مشـــخص شد در زمان 
وقـــوع جنایـــت، ربـــاب و همســـرش در خانه تنهـــا بود ه ا ند و ســـاعتی 
ج  بعـــد محمود با در دســـت داشـــتن کیســـه ای مشـــکی از خانـــه خار
شـــد ه است.با به دســـت آمدن این ســـرنخ، مأموران زباله های نزدیک 
ساختمان را بررسی کردند و کیســـه ای را که این پیرمرد به سطل زباله 
انداختـــه بود پیـــدا کردند کـــه در آن چند لباس خونی وجود داشـــت.

با افشـــای راز جنایت خانوادگـــی محمود تحت بازجویـــی قرار گرفت و 
به قتل همســـرش اعتراف کرد.

جنایت در خانه

نخستین سرنخ

اعتراف به جنایت خانوادگی

در دادگاه

بیمار بودم و در بستر بیماری خوابیده بودم.ساعت ۴ 
صبح بود که با سیلی ای که به صورتم خورد از خواب 

بیدار شدم.من همسرم را دیدم که بالای سرم ایستاده 
بود. او با عصا ضربه ای به سینه ام زد که عصا شکست

پیرمرد بیمار همسرش را با ماهیتابه کشت


